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ــودم  ــوز ب ــودم دانش آم ــه خ ــی ک ــی: از زمان  رضای
مدرســه  و  درس  بــا  شــغلم  کــه  الان   تــا 
پیونــد  خــورده، صــدای  زنــگ تفریح و زنــگ خانه 
ــوده!  ــراه ب ــوزان هم ــاد دانش آم ــوی ش ــا هیاه  ب
چــه بــر ســر کلاس درس و مدرســه  های مــا آمــده 

کــه تعطیلــی اش باعث شــادی اســت؟   
مجید راســتی: می گوینــد در برخی مــدارس ژاپن، کلاس

اولی هــا بــا تعطیلــی مدرســه گریــه می کننــد، چــرا؟ چــون 
معلــم  و فضــای کلاس را آنقدر دوســت دارند که دور شــدن 
ــن  ــت. بنابرای ــایندی اس ــاق ناخوش ــان اتف ــا برایش از آن ه
 یکــی از  اتفاق هایــی کــه بایــد بیافتــد و تــا امــروز نیافتــاده 
ــوای  ــی در محت ــود، یک ــوض ش ــگاه ع ــه ن ــت ک ــن اس ای
کتاب های درســی و  مهم تر از آن در شــیوه و شکل آموزش.  

یکــی  داریــم:  بــا دو  چیــز ســروکار  مــا در مدرســه 
ــه  ــه بچ ــه ب ــه در مدرس ــه ک ــر آنچ ــه و دیگ ــود مدرس  خ
می شــود  داده  یــاد  آن چــه  می شــود.  داده  یــاد 
مبنایــش کتاب هــای درســی اســت. مواقعــی هســت 
ــم،  ــر دهی ــوا را تغیی ــم  محت ــواره می خواهی ــا هم ــه م ک

ــه  ــد ک ــما بخواهن ــد از ش ــرض کنی ــت. ف ــان اس ــا در فضایم ــت م ــه گیر و گرف درحالی ک
ــازه ای  ــای ت ــد، فض ــوض کنی ــکل کلاس را ع ــط ش ــد، فق ــت نزنی ــاب دس ــه  کت ــلا ب  اص
ــد و  ــا راه برون ــم و بچه ه ــد، معلّ ــزار  کنی ــارک برگ ــلا کلاس را در پ ــد، مث ــاد کنی ایج
دربــاره درس حــرف بزننــد. گاهــی یــک  معلــم از آن شــکل کلیشــه اش خــارج می  شــود 
ــد،  ــاد می کن ــای کلاس ایج ــری در فض ــد و تغیی ــرج می ده ــه خ ــردی ب ــکارات ف و ابت
ــه بچــه احســاس  ــود. در کلاســی ک ــاد می ش ــر ایج ــی  تغیی ــود ول ــوض نمی ش ــوا ع محت
ــن  ــه ای ــی کلاس ب ــدن،  تعطیل ــه اســم درس خوان ــاری ب ــک کار اجب ــده ســر ی ــد آم کن
معنــی می شــود کــه از زنــدان آزاد شــده اســت. در جایــی دیگــر بــا وجــود فضــای کلاســی 
  کوچک تــر، بــا خــوردن زنــگ، بچه هــا حســی دارنــد، انــگار از چیــزی کــه دوســتش دارنــد 
ــه  ــت ک ــا اس ــی از فض ــدن فرم ــه ش ــای گرفت ــه  معن ــی ب ــن تعطیل ــده  اند. ای ــدا ش ج
ــد در آن باشــند.  هنــر در ایــن نیســت کــه مــا یــک  چیــز را عینــا  بچه هــا دوســت دارن

ــران و  ــد 1333 در ته ــتی متول ــد راس مجی
دارای مــدرک تحصیلی کارشناســی در رشــته 
ــار  ــا انتش ــت. وی ب ــی اس ــات انگلیس ادبی
ــا  ــالان ب ــرای خردس ــود ب ــاب خ ــن  کت اولی
ــتن را  ــید« نوش ــرک و خورش ــوان »پس عن
ــه صــورت حرفــه ای شــروع کــرد. عنــوان  ب
ــال  ــتان امس ــه در تابس ــاب  او ک ــن  کت آخری
بــه طبــع رســیده، پســر کوچولویــی بــه نــام 

ــت.  ــوره اس غ

گفت وگوی فرزانه رضایی با مجید راستی درباره کلاس شاد

ــا گــروه کــودک    مجیــد راســتی از ســال 1359 همــکاری خــود را ب
ــروع  ــنده ش ــه و نویس ــرح و برنام ــو ط ــوان عض ــک  به عن ــبکه ی ش
ــودک را  ــروه ک ــبکه دو،گ ــه ش ــن ب ــا رفت ــال 1362 ب ــرد و در  س  ک
ــی و  ــد. وی طراح ــروه ش ــر گ ــدازی و مدی ــمی راه ان ــور رس ــه ط ب
ــو  ــای علی کوچول ــه، ماجراه ــی از جمل ــای  گوناگون ــگارش برنامه ه ن

ــت.  ــته اس ــده داش ــر عه را ب
  وی از اعضــای نخســتین انجمــن نویســندگان ادبیــات کودک و نوجوان 
 اســت. و در حــال حاضــر عــلاوه بــر نویســندگی در حــوزه  

 ادبیات کودک، سردبیری مجله رشد کودک  را نیز برعهده دارد. 

ــن  ــم، ای ــک کنی ــب ح ــن مخاط در ذه
می تــوان  هــم  خانــه  گوشــه  کــه   را 
ــت  ــا در تعلیم و  تربی ــرد م انجــام داد. رویک
بایــد بــه شــکلی باشــد کــه خــودِ آمــوزش 
ــای  ــذّت و فض ــن ل ــود. ای ــش ش لذت بخ
نشــود  و  خلــق  اگــر  دوست داشــتنی 
بچه هــا هرکــدام بــه انــدازه یــک موجــود 
ــد  ــی نتوانن ــر ذهن ــزرگ از نظ ــی ب خیل
کننــد،  پیــدا  حضــور  کلاس  آن   در 

فایده  ای ندارد. 

ت وگـو
گـف
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موجــود  یــک  انــدازه  بــه  »دانش آمــوز 
 خیلــی بــزرگ از نظــر ذهنــی« را بیشــتر 

توضیح می دهید؟  
ــت  ــه هس ــور ک ــزی را همان ط ــر چی ــر ه ــی اگ آدم
اســت،  کــم  خیلــی  ذهنــی اش  دارایــی   بیبینــد، 
آدمــی اســت کــه تخیّلــش  بــه حداقــل رســیده.  
ــی  ــی و روان ــی حس ــه معن ــد در کلاس ب ــه بای    بچ
آزاد باشــد و احســاس کنــد فضــای کلاس مــال 
ــن، در فضــای کوچــک کلاس،   خــودش اســت. بنابرای
بزرگــی وجــود دارد کــه  فضــای ذهنــی خیلــی 
می کننــد!   حرکــت  و  معلــم  بچه هــا  فضــا  آن  در 

چگونــه معلــم می توانــد ایــن فضــا را در 
کلاســش ایجــاد کنــد؟

آرامــش  بچــه  ذهــن  کــه  اســت  ایــن   مهــم 
ــه  ــما هرچ ــت ش ــد. آن وق ــا باش ــد، ره ــته باش داش
بــه او بگوییــد بیــش از  آن موقــع کــه در فضــای 
بســته اجبــاری نشســته، فــرا می گیــرد و هــم از 
ــه اش  ــن  وظیف ــاید اولی ــم ش ــرد . معل ــذت می ب آن ل
ــار  ــه در کن ــن وظیف ــن اولی ــی ای ــد، ول ــوزش باش آم
ــا آن  ــه در کلاس ب ــه بچ ــری ک ــای دیگ  کل فراینده
ــق،  ــم موف ــی کوچــک اســت. معل مواجــه  اســت، خیل
 معلمی است که بتواند فضای کوچک کلاس را در ذهن 
ــا  ــا بچه ه ــد، ب ــل کن ــی وســیع تبدی ــه  فضای ــا ب بچه ه
را  چیز هــا  خیلــی  کــه  دوســتی  باشــد؛  دوســت 
خیلــی  راحــت  دوســتش  از  آدم   می دانــد. 
یــاد می گیــرد، از دشــمنش حتــی اگــر داناتریــن هــم 
ــان  ــه بین ش ــواری ک ــار و دی ــل حص ــه دلی ــد، ب باش
ــس در  ــرد. هرک ــاد نمی گی ــزی ی ــت، چی ــل  اس حای
ــوده، علتــش را کــه جســت و جو  ــق ب هــر درســی موف
ــه  ــن اســت ک ــش ای ــن  دلیل ــد اولی ــد، می بینی می کنی

ــت.   ــوده اس ــتنی ب ــش دوست داش ــم آن درس، برای معل

ــیع و  ــی وس ــای ذهن ــق فض ــل خل ــن عام ــما مهم تری ــر ش ــه نظ ــس ب پ
ــد و  ــه ح ــا چ ــاله ت ــن مس ــت. ای ــا  اس ــا بچه ه ــتی ب ــش، دوس آرامش بخ

چگونــه در سیســتم آموزش و پــرورش مــا امکان پذیــر اســت؟
بایــد دیــد از آموزش و  پــرورش رســمی چــه انتظــاری داریــم؟ اینکــه اصلی تریــن وظیفــه 
ــم  ــک معل ــه ی ــت ک ــن کاری اس ــن کم تری ــر م ــه نظ ــت، ب ــاب  اس ــاددادن کت ــم ی  معلّ
ــن  ــا ای ــا آن ه ــه ب ــت  ک ــا اس ــار آدم ه ــادی در اختی ــای زی ــد. الان ابزاره ــام می ده انج
یادگیــری اتفــاق می افتــد. پــس مســئولیت معلــم خیلــی وســیع تر و ارزشــمندتر از ایــن 
ــد،  ــت را بشناس ــد، تعلیم  و  تربی ــوب بدان ــد خ ــود، بای ــم می ش ــی معل ــی  کس ــت. وقت  اس
روابــط انســانی را خیلی خــوب درک کنــد،  دنیــای بچه هــا، نیازهایشــان و آینــده آن هــا را 
بتوانــد ببینــد. یادگیــری در رابطــه معلــم و دانش آمــوز و نــوع دوســتی  بیــن آن هــا اتفــاق 

ــد.  می افت
معلـّـم می توانــد در کلاســش هفتــه ای دو ســه بــار بــا دانش آمــوزان بــازی کنــد، 
ــی  ــاده، خیل ــازی  های س ــن فضاس ــد. در ای ــاد  کن ــرح ایج ــای مف ــد و فض ــیطنت کن ش
ــی شــد،  ــوز  درون ــرای دانش آم ــی ب ــم وقت ــاد داده می شــود. معلّ ــم ی ــر ه ــای دیگ چیزه

ــود. ــر می ش ــری بهت یادگی
  

ــن  ــا در ذه ــه او همه ج ــود ک ــث می ش ــم باع ــا معل ــت ب ــس رفاق ــی ح یعن
ــد.  ــته باش ــور داش ــا حض بچه ه

ــت  ــم دوس ــا ه ــی ب ــا وقت ــد آدم ه ببینی
هســتند، بهتــر روی هــم تاثیــر می گذارند، 
اصــلا  غریبه   انــد،  هــم  بــا  وقتــی  و 
ــن دوســتی  ــد. ای ــری روی  هــم ندارن  تأثی
بــه نظــر مــن رمــز اســتحکام بخش همــه 
ــا  روابــط پراکنــده اســت. دوســتیِ بچــه ب
ــا کلاس و  ــا  بچــه، بچــه ب ــم ب ــم، معل معل
ــذار  ــل کلاس تاثیر  گ ــایل داخ ــی وس حت
ــی اش  ــز و صندل ــا می ــر ب ــه اگ اســت. بچ
و  نمی تراشــد  را  باشــد،  آنهــا  دوســت 
می نشــیند،به  نیمکــت  روی  زمانی کــه 
ــرای  ــه ای اســت ب نظــر مــن آمــوزش بهان
ــد  ــا آدم می توان ــال کج ــت. ح تعلیم و  تربی
بهتریــن یادگیــری را داشــته  باشــد؟ جایی 
کــه برایــش خیلــی دوست داشــتنی باشــد. 
ــه آن حــرف  ــش از آنک ــن بچــه پی بنابرای
ــرد،  ــاد بگی ــذ ی ــدد را روی  کاغ ــا آن ع ی
ــرد.  ــاط بگی ــم ارتب ــا و معل ــا فض ــد ب بای
ــد،  ــورد کن ــم برخ ــا تحک ــی ب ــر معلم اگ
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معلم موفق، معلمی است 
که بتواند فضای کوچک 
کلاس را در ذهن بچه ها به 
فضایی وسیع تبدیل کند، 
با  بچه ها دوست باشد؛ 
دوستی که خیلی چیز ها 
را می داند. آدم از دوستش 
خیلی راحت یاد می گیرد

ــورد  ــی دو روز اول  م ــان یک در هم
قضــاوت بچه هــا قــرار می گیــرد؛ 
ــی  ــند، وقت ــا از او بترس ــر بچه ه اگ
می رونــد  بیــرون  کلاســش  از 
ــه  ــرد! درحالی ک ــد  ک ــف خواهن  کی
وارد  کلاس  بــه  وقتــی  بچــه 
آزادی  احســاس  بایــد  می شــود، 
کنــد و عامــل ایــن نــوع آزادی 

معلــم  اســت.  

در واقــع شــما ریشــه بســیاری 
ــم  ــاب معل ــائل را انتخ از مس

می دانیــد؟
دوســتی  را  عامــل  ایــن  مــن 

 . نــم ا می د

کــه ایــن دوســتی بایــد از 
ــد؟ ــاق بیفت ــم اتف ــال معل کان

توانــا  خیلــی  بایــد  معلــم 
طــرف  از  خیلــی  بایــد  باشــد، 
ــد  ــه در آن کار می کن ــتمی ک سیس
از  بایــد  خیلــی   حمایــت شــود، 
ــوی  ــذاری ق ــی و تأثیرگ ــر روح نظ
معلمــی  اگــر  یعنــی   باشــد، 
هــر روز احســاس کنــد که نتوانســتم 
دانش آمــوز  آن  چنــد  عهــده  از 
را  خــودش  ناخــودآگاه  بربیایــم، 

می بینــد. ضعیــف 
  

در ایــن گفت  و گــو در  واقــع 
مفقــوده بیــن بازیگــران  حلقه  هــای  هیــم  می خوا
سیســتم آموزشــی را  بیابیــم! حلقه هــای قابــل بازیابــی. 
گویــا شــما نقــش اصلــی را بــه معلــم می دهیــد. 

ــت؟ ــت اس درس
ــت  ــن اس ــت. ممک ــوم اس ــت معل ــن آن عل ــد م ــل از دی حداق
ــت  ــن  اس ــادم ای ــن اعتق ــا م ــد، ام ــم باش ــری ه ــای دیگ علت ه
ــتن  ــوم دوست داش ــا مفه ــور م ــی کش ــتم آموزش ــه در سیس ک
 و دوســتی هرقــدر قوی تــر اتفــاق بیفتــد، تأثیــرش  بیشــتر 
خواهــد بــود و تعلیم و  تربیــت بهتــر خواهــد بــود.   این کــه 
ــش  ــم  حقوق ــه معل ــت، این ک ــم اس ــا ک ــاد ی ــاب زی ــم کت حج
ــل را  ــه آن اص ــت ک ــی اس ــن بحث های ــر م ــه نظ ــت، ب ــم اس ک
نادیــده می گیــرد. اگــر حقــوق یــک معلــم از بچــه داخــل 
اگــر  دارد.  اشــکال  معلــم  آن  شــد،  مهم تــر  برایــش  کلاس 
کســی آمــد و معلــم شــد هیچ چیــز دیگــری نبایــد برایــش 
ــلاش  ــه ت ــه هم ــت ک ــورت اس ــن ص ــد . در ای ــده باش   تعیین کنن
خواهنــد کــرد بــه یک چیز برســند و آن دوســتی اســت. در ســایه  
ــا و  ــه یادگیری ه ــا، هم ــه خوبی ه ــه  هم ــت ک ــتی اس ــن دوس ای
همــه باورهــا اتفــاق می افتــد. وقتــی کســی شــما را  کامــل قبــول 
ــرای او  ــما ب ــرف ش ــد ح ــه می دان ــان دارد ک ــدر باورت دارد آنق

راه گشــا خواهــد بــود.  

الان شــما وزنــه و نقــش اصلــی را بــه معلــم دادیــد. خــب 
ــی.  ــه  چگونگ ــیم ب ــل، می رس ــن اص ــرش ای ــد از پذی بع
خیلــی اوقــات معلــم نمی دانــد چگونــه و بــا چــه روشــی 
ایفــا کنــد. مثــلا  در  می توانــد نقشــش را خــوب 
ــی  ــا وقت گذران ــی معلم ه ــر برخ ــادی، تعبی ــورد ش م
بــه  آمــوزش  را  فراینــد  نمی توانــد  معلــم  اســت! 
ــد.  ــد بزن ــوز پیون ــی در دانش آم ــاط درون ــادی و نش  ش

یــا عمومــا تعبیــر والدیــن 
ــودن  ــا ب ــادی،  آزاد و ره از ش
ــه  ــدون اینک ــت، ب ــا اس بچه ه
کار  در  آموزشــی  یــا  درس 
می  تــوان  چگونــه  باشــد! 
ــه  ــرد ک ــز ک ــا را مجه معلم ه
ــوزش را  ــادی و آم ــل ش دو عام
ــا  ــد ب ــم و در پیون ــار ه در کن

ــد؟ ــم ببینن ه
در وهلــه اول بایــد جایگاهــی را کــه به 
آن اشــاره کــردم باورپذیر بشــود. معلم 

 بایــد خــودش بــاور کند و  دیگران نیــز باید بپذیرند که جایگاه او بســیار 
مهم است. مسأله این است که ما این باور را نداریم. 

 
ــه  ــم چگون ــد معل ــداق بگویی ــا مص ــد ب ــا می توانی آی
ــا  ــود؟ ی ــر ش ــش باورپذی ــرای دانش آموزان ــد ب می توان
بــه  عبــارت دیگــر ویژگی هــای معلــم باورپذیــر چیســت؟

ــرای  ــی ب ــم خوب ــد معل ــم می خواه ــن دل ــد م ــرض کنی ــب، ف خ
ــه  ــد ک ــن  باش ــارم ای ــط معی ــر فق ــم. اگ ــاب کن ــدم انتخ فرزن
ــوب  ــن خ ــه م ــا بچ ــد، ی ــوب درس می دهی ــم خ ــمای معل  ش
یــاد می گیــرد، بــاز در همــان مســیرِ ســخت هســتیم.  ولــی بایــد 
ــا  ــا بچه ه ــت؟ ب ــلاق اس ــن، خوش اخ ــه م ــم بچ ــا معل ــید آی پرس
رفیــق اســت؟ بــرای آن هــا قصــه هــم می گویــد؟  خــودش کتــاب 
ــغل  ــن ش ــه بی ــند ک ــر از او بپرس ــت دارد؟ اگ ــا را دوس و بچه ه
معلمــی و ریاســت فــلان اداره بــا حقــوق و  مزایــای بالاتــر، کــدام 
ــاز هــم معلمــی را انتخــاب می کنــد؟  ــا ب را انتخــاب می کنــی، آی
معلــم هــم بایــد از خــودش این  ســوالات را بپرســد تــا به ایــن باور 
برســد کــه غیــر از کار معلمــی، کار دیگــری نبایــد انجــام بدهــد.

 
آیــا ایــن همــان نــگاه ایده آلــی نیســت کــه ابتــدا آن را 
ــی  از  ــم! خیل ــودن معل ــص ب ــی بی نق ــم، یعن ــد کردی نق

ــیده اند.  ــاور نرس ــن ب ــه ای ــوز ب ــا هن معلم ه
ــر داد، مــدام  ــن وضــع را نمی شــود تغیی خــب پــس به هرحــال ای

ــرد.  ــوض ک ــا را ع ــود کتاب ه نمی ش

ــت.  ــا نیس ــردن کتاب ه ــوض ک ــم ع ــن ه ــکارِ م راه
ســوال ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان »معلــم  بــودن« 

ــر، رواج داد.   ــکل باور   پذی ــه آن ش را ب
ــه  ــه ب ــند ک ــته باش ــی داش ــد فرصت های ــا بای ــن معلم ه ــر م ــه نظ ب
در  هــر  انســانی  به هر حــال  چــون  کننــد،  کمــک   یکدیگــر 
هــر موقعیتــی تــا آخــر عمــرش بایــد در حــال یادگیــری باشــد. 
ــی  ــاگرد. یعن ــم  ش ــد و ه ــم باش ــم معل ــد ه ــان بای ــی توام یعن
ــه در آن  ــد ک ــته باش ــی داش ــا و فرصت های ــد موقعیت ه ــم بای  معل
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من اعتقادم این است که در 
سیستم آموزشی کشور ما مفهوم 

دوست داشتن و دوستی هرقدر قوی تر 
اتفاق  بیفتد، تاثیرش بیشتر خواهد 

 بود و تعلیم و  تربیت بهتر اتفاق 
می افتد 

اگر حقوق یک معلم از بچه توی کلاس 
برایش مهم تر شد، آن معلم اشکال دارد. 

اگر کسی آمد و معلم شد  هیچ چیز دیگری 
نباید برایش تعیین کننده باشد

حــس و حــال، بــه نوعــی تقویــت شــود.  اگــر یــک معلــم بــه ایــن تفکــر رســیده باشــد کــه 
یادگرفتــن دیگــر برایــش کافــی اســت، شــاید لازم باشــد جایــش را به  دیگــری بدهد!  

خب سؤال این است که  چگونه؟
مثــلا آموزش و  پــرورش می توانــد در تابســتان، ســفرهایی بــرای معلمــان کلاس اول بگــذارد تــا 
تجربیاتشــان  را در ســفر به هــم منتقل 
کننــد. منظــورم ســمینار نیســت، ایــن 
ــوزش  ــرای آم ــمینارها ب ــا و س دوره ه
ــد  ــای جدی ــی  کتاب ه دروس و حلاج
ــاد  ــن ایج ــور م ــد. منظ ــواب می ده ج
شــرایطی اســت کــه معلــم خــودش را 
ــم  ــاب را.  مه ــه کت ــد، ن ــر بشناس بهت
ــل  ــا در تعام ــه معلّم ه ــت ک ــن اس ای
ــم در  ــد، آن ه ــرار گیرن ــر ق ــا یکدیگ ب
یــک موقعیــت گردشــگری و تفریحــی؛ 
ــه الان حجــم و  ــا در مســائل درســی ک ــود م ــف و کمب ــم  آن فضاســازی اســت. ضع مه
محتــوای آن هــا خیلــی هــم بیشــتر شــده،  نیســت! ضعــف کجاســت؟ در همــان بخشــی 
ــی را.   ــودن  معلم ــش ب ــدِ لذت بخ ــم، بعُ ــت کنی ــتی را تقوی ــد دوس ــم بعُ ــه می خواهی ک

معلمــان تــازه وارد هــم بایــد تــلاش کننــد بــا تجربیــات دیگــران آشــنا شــوند تا خودشــان 
را قوی تــر و بزرگ تــر کننــد؛ بــا  معلم هــای دیگــر حــرف بزننــد؛ قوت هایشــان را ببیننــد؛ 
مثــلا اینکــه در فــلان موقعیــت بــا بچه هــا چه طــور بایــد رفتــار  کــرد؟ بعــد بــا شــنیدن 

چنــد تجربــه و در کنــار هــم قــرار دادن آن هــا، بهتریــن را انتخــاب کنند. معلــم باید 
بــرای خــودش  یــک آینــده مشــخص بخواهــد و ترســیم کنــد، آینــده ای کــه باعــث 
شــود بــرای رســیدن بــه آن تــلاش کند. اگر از شــما  بپرســند چه آینده ای را دوســت 
داری و شــما پاســخی نداشــته باشــید، هرگــز پیشــرفتی برای شــما رخ نخواهــد  داد.

ــد.  ــد ش ــل خواه ــم منتق ــن ه ــاگردان م ــه ش ــی ب ــن بی آرزوی   و ای
بلــه، در واقــع بهتــر اســت بگوییــم ناامیــدی. اینکــه می گویــم دوســت داشــتن، به خاطــر 
ایــن اســت کــه در دوســت  داشــتن امیــد خیلــی زیــادی اســت. معلــم پیــش از آنکــه بــه 

ــه او احســاس  ــد ب ــد، بای بچــه درس بده
امنیــت بدهــد. شــما  وقتی مثلا بــه کلاس 
اولی هــا بگوییــد کــه مــن امــروز آمــده ام 
پیــش دوســتانم، بگذاریــد بشــمارم چنــد 
ــا همیــن کار کوچــک  ــا دوســت دارم،  ب ت
بچــه  هــا بــا شــما احســاس دوســتی 
ــاس  ــن احس ــر همی ــه خاط ــد و ب می کنن
دوســتی ســعی می  کننــد خودشــان را بــه 
شــما نزدیک تــر کننــد. فــردا کــه بگوییــد 
ــق  ــه مش ــج صفح ــم پن ــا می خواه بچه ه
ــه را  ــج صفح ــت؟ و پن ــاد  اس ــم، زی بگوی
ــا  ــید آی ــانید و بپرس ــه برس ــه  دو صفح ب
ــه را  ــن دوصفح ــد ای ــت نتوان ــی هس کس
ــا نظــر  بنویســد؟ چــون پنــج صفحــه را  ب
آن هــا تبدیــل کردیــد بــه دو صفحــه، 
می پذیرنــد  همــه  این صــورت  بــه 
دهنــد.  انجــام  می  تواننــد  کــه 
می توانــد  معلّــم  ابتــکارات  و   روش هــا 
ابتــدا  همــان  از  اگــر  متغیــر  باشــد. 
برخــورد  بچه هــا  بــا  عیب جویانــه 
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اگر یک معلم به این تفکر 
رسیده باشد که یادگرفتن دیگر 
برایش کافی است، شاید لازم 
باشد جایش را به  دیگری بدهد 

ــور؟  ــرا آن ط ــو چ ــور؟ ت ــرا این ط ــو چ ــد ت ــدام بگوی ــد و م کنی
اگــر  می بریــد.  بیــن  از  بچــه  در  را  امنیــت   احســاس 
امنیــت را  ایــن   معلــم احســاس کنــد نمی دانــد چگونــه 
ــت کشــید ســوال  ــر خجال ــد، اگ ــد ســوال کن ــد،  بای ایجــاد کن
ــه  ــه روز ب ــرده! و روز ب ــر ک ــودش را بادوام ت ــف خ ــد، ضع کن

معلــم نبــودن  نزدیک تــر می شــود.  

ــرژی  ــی ان ــه خیل ــای این ک ــع به ج در واق
ــادتر  ــر و ش ــا خلّاق ت ــا بچه ه ــم ت بگذاری
ــودش  ــد خ ــعی  کن ــد س ــم بای ــوند، معلّ ش

ــود.  ــر ش ــادتر و پویا ت ــر، ش خلّاق ت
 معلــم نبایــد بگوید که من چگونــه فلان درس را 
ــد خــودش را ببینــد و بپرســد  ــه کنــم؟ بای ارائ

ــودش  ــی اش را خ ــد چگونگ ــم؟ بع ــه باش ــم چ ــن می  خواه م
ــه او  ــه ب ــت ک ــغولی ها اس ــن دل مش ــرد؛ ای ــد ک ــدا خواه پی
ــود،  ــل ش ــخصیت تبدی ــه ش ــد ب ــد. درس بای ــف می  ده تعری
 چگونــه؟ وقتــی بتوانــد بــا مــا ارتبــاط برقــرار کنــد و بــه بچه هــا 
ــور  ــخصیت چه ط ــا درس و ش ــاط ب ــن ارتب ــود.  ای ــل ش منتق
بــه  را  خــودش  بتوانــد  معلــم  وقتــی  می شــود؟  محقــق 
ــد  ــه می ده ــی ک ــم از درس ــودش ه ــد و  خ ــک کن ــا نزدی  بچه ه
خوشــش بیایــد، کاری می کنــد کــه بچه هــا هــم از آن درس 
خوششــان بیایــد. امــا  اگــر معلــم ایــن احســاس را داشــته باشــد 
کــه بــر او تکلیــف شــده فــلان درس را بدهــد، برایــش ســخت 
 می شــود. مــن  معتقــدم کار اجبــاری در هیــچ زمینــه ای جــواب 
نخواهــد داد، فــرد بایــد کارش را دوســت داشــته باشــد. اگــر از 

معلــم  انــرژی مثبــت منتقــل نشــود، انــگار مــدام ایــن پیــام را بــه 
بچــه می دهیــم کــه یــاد نگیــر! یــاد نگیــر! بــا ایــن احســاسِ منفــی 

 معلــم، انگیــزه بچه هــا هــم از بیــن مــی رود. 

ــا  ــه م ــواده و هم ــه، خان ــی، مدرس ــتم آموزش ــس سیس  پ
ــم را  ــش  معل ــا نق ــم، ت ــم بدهی ــت ه ــد دست به دس بای
برجســته تر کنیــم، کمــک کنیــم تــا معلــم خــودش را بــاور 
ــده راه را  ــش عم ــورت بخ ــد. در این ص کن

 رفته ایــم. 
بلــه! حتــی خانواده هــا هــم وقتــی ببیننــد معلم 
بچه شــان  بــا بــاور و اعتقــاد و قــدرت ســر کلاس 
بــه دخالــت  حاضــر می  شــود، خودبه خــود 
در کار او پایــان می دهنــد.   معلــم ضعیــف و 
 نا امیــد اجــازه می دهــد همــه در کارش  دخالــت کننــد. اصــلا اگــر 
قــرار باشــد افــرادی کــه تجربــه و تخصصــی در ایــن زمینــه 
ــه  ــه فاجع ــد ک ــور  درس بده ــد چه ط ــم بگوین ــه معل ــد، ب ندارن
 اســت! یعنــی معلــم خــودش بایــد از جایگاهــش دفــاع کنــد. اگــر 
ــازی  ــم باشــند، دیگــر چــه نی ــرار اســت کتاب هــای درســی  معل ق
اســت کــه بچــه بــه مدرســه بــرود؟ بنشــیند در خانــه و والدیــن هــم 
ــورت  ــن ص ــا در ای ــام. ام ــد و تم ــی را بخرن ــای کمک  درس کتاب ه

ــود.  ــته می ش ــار گذاش ــود کن ــی خودبه خ ــاد تربیت ابع
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نظر برخی از والدین درباره اجرای این روش ها در کلاس

مادر سبحان/کلاس خانم  دستجردی  
ــم  ــا معل ــت ت ــیار ذوق داش ــدم بس فرزن
تجربــه  برایــش  شــدن  معلــم  شــود. 
ــن  ــود. م ــیرینی  ب ــایند و ش ــیار خوش بس
هــم از حــس همــکاری، تــلاش و روحیــه  
شــادش بســیار خوشــحال بــودم. بــا توجه 
بــه این کــه  امــروزه تعــداد فرزنــدان یــک 
ــاد   ــنی زی ــای س ــم و فاصله ه ــواده ک خان
باهــم  بــه خوبــی  نمی تواننــد  اســت، 
 ارتبــاط برقــرار کننــد. ایجــاد چنیــن 
مشــارکت  باعــث  آموزشــی  فضاهــای 
ــدان در کارهــای گروهــی و  افزایــش  فرزن
مسئولیت پذیری شــان  و  اعتماد   به نفــس 

می شــود.   

ــان ــای  رحیمی ــدر آرش/ کلاس آق پ
پســرم ابتــدا اســترس داشــت، ولــی بعــد 
بــا علاقــه در تهیــه پاورپوینــت همــکاری 
و بــا شــوق و ذوق بســیار  مراحــل تدریــس 
را تمریــن می کــرد. بــا توجــه بــه این کــه 
فرزنــدم کــم رو و خجالتــی اســت، اجــرای 
تدریــس  در حضــور همه دوســتانش باعث 
افزایــش اعتماد  به نفــس او شــده بــود و 
مــن از ایــن رونــد بســیار  شــادمان بــودم.  
مــادر نیمــا/ کلاس خانــم دهقانی زاده

ــاور  ــس و ب ــن روش اعتماد  به نف ــرای ای اج
فرزنــدم را افزایــش مــی داد. ایــن تدریــس 
تجربــه ای بســیار شــاد  و خاطره انگیــز 
ــود.  ــک ب ــان کوچ ــن و معلم ــرای والدی ب

ــران   ــم آب ــد/ کلاس خان ــادر محم م
قــدرت  و  اجتماعــی  مهارت هــای 
بــا  و  یافــت  افزایــش  فرزنــدم  بیــان 
تدریــس،  مراحــل  در  هــم  همــکاری 
 حــس خــوب و شــادی را تجربــه کردیــم. 
مــادر مبین/ کلاس خانم ابوالحســنی  

ــس را  ــود تدری ــرار ب ــه ق ــدم از این ک فرزن
ــه  ــود. ب ــد بســیار خوشــحال ب ــام ده انج
ــم  ــت  معل ــرار اس ــه ق ــت ک ــه می گف هم
کلاســش شــود و ایــن روحیــه شــاد را بــه 
ــرد.   ــل می ک ــم منتق ــواده ه ــای خان اعض


